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در امتداد تاریکی�

خسته ازمقایسه !
من اهــل تربــت حیدریه هســتم و تــا کلاس پنجم دبســتان 

درس خواندم چون روستای ما بیشتر از این مقطع تحصیلی 

نداشت. پدرم خیلی زود فوت کرد و هزینه زندگی مرا مادرم 

و دایــی ام می دادنــد. زمانــی که فقط ۱۴ســال داشــتم با 

پسردایی ام ازدواج کردم و مدت۱۰ سال با او زندگی را ادامه 

دادم. ولی بچه دار نشدم، برای همین هم او مرا طلاق داد. 

چند سال ازدواج نکردم و سرکار می رفتم و کارگاه خیاطی 

زدم. خدا رو شکر درآمد خوبی داشتم چند تا خانم هم برایم 

کار می کردند. از زندگی ام راضی بودم خانه و ماشین خریدم 

و روزگار آرامی را تجربه می کردم . حالا دیگر۳۳ ساله بودم و 

گویی خلایی در زندگی ام وجود داشت ،چون از تنهایی رنج 

می بردم در همین حال یکی ازکسانی که با او کار می کردم 

چند ســالی بود که به خاطر فوت  همسرش تنها زندگی می 

کرد. او وقتی مرا درکارگاه می دید باهم حرف می‌زدیم. چند 

بار هم با بچه هــای کارگاه بیرون رفتیم. آن جا بیشــتر باهم 

حرف زدیم ازخیلی ازنظرها بهم مــی خوردیم. او از زندگی 

عاشقانه با همسرش خیلی تعریف می کرد. من با حرف های 

او در رویا بــودم و فکرمی کردم بــا اخلاق خــوب او اگر با هم 

ازدواج کنیم خوشبخت ترین آدم دنیا می‌شوم.

 خلاصه بــا هــم ازدواج کردیم. امــا »ناصــر« از روز اول مرا با 

همســرش مقایســه می کرد. حتی درکوچک ترین مسائل، 

در ظاهر، اخلاق، خانه داری، لباس پوشــیدن و همه چیز با 

همســرش مقایســه می شــدم. اوایل با خودم فکر می کردم 

شــوخی می کند ولی آرام آرام این رفتارها برایم آزار دهنده 

شد. کار به جایی رســید که دیگرحتی نزد دوست وآشنا هم 

مرا با همسر سابقش مقایســه می کرد و غرور و عزتم را زیر پا 

می گذاشت. یک شــب باز هم وقتی مرا با همسرش مقایسه 

می کرد، من هم گفتم به درک که همسرت این جوری بوده! 

او هم با مشــت و لگد به جانم افتاد و مرا به شــدت کتک زد و 

بعدهم با مادرم تماس گرفت که مادرم به دنبالم آمد و با او به 

خانه رفتم. حالا آمدم تا شــما به من کمک کنیــد واقعا از این 

رفتارهای مقایسه آمیز خسته شده ام. ای کاش...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت: بــا 

راهنمایی های تجربی ســرهنگ ابراهیــم عربخانی)رئیس 

کلانتــری گلشــهر مشــهد( اقدامــات مشــاوره ای و روان 

شــناختی در پرونــده این زن ۳۸ ســاله در دایــره مددکاری 

اجتماعی کلانتری با دعوت از همسر این زن جوان آغازشد .

براساس ماجرای واقعی درزیر پوست شهر

 ادعای مرد حقه باز که طلا و پول های شهروندان را می ربود 

 رمالی را از تلویزیون آموختم !

گوشی قاپ های ایستگاه های اتوبوس در دام پلیس
سیدخلیل سجادپور-مردی که به همراه نوجوان ســابقه دار در ایستگاه های 
اتوبوس گوشی قاپی می کردند، در حالی روانه زندان شدند که مورد شناسایی 

3 تن از مال‌باختگان قرار گرفتند.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، ماموران گشــت کلانتــری آبکوه 

مشــهد که عملیات های گســترده ای را برای مقابله با گوشــی قاپــی در حوزه 

اســتحفاظی خود آغاز کرده اند، هنگام گشت زنی در کوی امیرالمومنین)ع( 

به موتورســوارانی مشــکوک شــدند که در خلاف جهت حرکــت خودروها و با 

پلاک تاخــورده در تردد بودنــد . در حالی کــه ماموران انتظامی بــا راهنمایی 

های تخصصی سرهنگ روح ا...لطفی مشغول اجرای طرح مهار بودند، 

ناگهان آن ها به طــرف زنی در ایســتگاه اتوبوس رفتند تا گوشــی او را 

سرقت کنند که در حال مکالمه تلفنی بود؛ ولی ماموران متوجه ماجرا 

شدند و بی درنگ وارد عمل شدند.

موتورســواران که نوجوانی 16 ســاله راکب آن بود، با مشاهده پلیس 

قصد فرار بــه کوچه هــای اطراف را داشــتند کــه با هوشــیاری عوامل 

انتظامی در محاصره قرار گرفتند و دســتگیر شدند. با انتقال دو متهم 

به مقر انتظامی مشخص شد که نوجوان 16 ساله دارای سابقه قاپ زنی است  

و یک قبضه چاقو نیز به همراه دارد. در همین حال از متهم 36 ســاله که ترک 

نشین موتورســیکلت بود هم مقداری مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد اما 

آن ها سرقت را انکار کردند. 

در همین حــال 3 تن از مال باختگان بــا حضور در کلانتری آنان را شناســایی 

کردند  که طی چند روز گذشته هدف گوشی قاپی قرارگرفته بودند. 

بنا بر گزارش روزنامه خراســان، دو متهــم این پرونده با دســتور قاطع قضایی 

روانه زندان شدند و تحقیقات نیروهای کلانتری آبکوه در این باره ادامه یافت.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

رمال حقه بازی که با سوءاســتفاده 

از عواطــف و احساســات مذهبــی 

مــردم و همچنین کمک بــه اهالی 

غــزه از شــهروندان کلاهبــرداری و ســرقت مــی کــرد با 

هوشــیاری یکی از طعمه ها و حضــور به موقــع نیروهای 

پاسگاه انتظامی فردوسی مشهد درصحنه ارتکاب جرم و 

درحالی دستگیر شد که مدعی بود این شیوه رمالی را از 

تلویزیون آموخته است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، روزگذشته یکی 

از شهروندان که چندماه قبل طعمه رمال حقه باز شده بود 

با پلیس 110 تماس گرفت و از حضور دوباره رمال مذکور 

در یکی از محله های دیگرحاشیه شهر خبر داد. به دنبال 

دریافت این خبر، بلافاصلــه گروهی از عوامل انتظامی با 

هدایت مستقیم سروان مصطفی حسنی )رئیس پاسگاه 

انتظامی فردوســی( به طــرف محله مذکور در روســتای 

دهشک عزیمت کردند و مرد 56ســاله رمال را در حالی 

به دام انداختند که وارد منزل یکی ازطعمه هایش شــده 

بود و در حال ورد خوانی بــرای دریافت 700هزار تومان 

پول بود!

خیلی زود با انتقال رمال مذکور که شاهدان عینی مدعی 

بودند کلاه سبزرنگ)نشانه ســیدی( نیز برسر داشت به 

پاســگاه انتظامی یکی دیگــر از شــاکیان وی در حالی به 

مرکز انتظامی مراجعه کرد که چندماه زندگی خود را رها 

کرده و به دنبال شناسایی وی بود!

ایــن زن میــان ســال که ادعــا می کــرد رمــال حیلــه گر، 

مبلغ800هزارتومان وجه نقد و گوشــواره های طلایش 

را ربوده است درباره این ماجرا گفت: چند ماه قبل مردی 

که کلاه سبز بر سرداشت به کوچه ما در توس 128 آمد و 

در حالی که کتابی را حمل می کرد مدعی شد رمال است 

و سرکتاب باز می کند. من هم که برای پسرم نگران بودم 

و مشکلی در زندگی داشتم وسوسه شدم تا از او برای رفع 

مشکلم کمک بگیرم. آن روز به خاطر قطع برق در شهرک 

صنعتی همسرم نیز تعطیل شده و به همراه پسرم در خانه 

بود. رمال که خودش را »سید محمد-ع« معرفی می کرد 

به من گفت: در کوچه و خیابان ســرکتاب بــاز نمی کند و 

فقط باید به منزلــم بیاید! من هــم او را به خانــه ام دعوت 

کردم . 

وقتی وارد شــد از من خواســت تا ظــرف پــر از آب برایش 

بیاورم .او نگاهی به کف دســت پســرم انداخــت و گفت: 

پســرت 2 خطر بزرگ را رد کرده اســت اما هنــوز 3 خطر 

بزرگ تر ازآن باقی است! با این گفته دلم لرزید و پرسیدم 

حال باید چه کار کنیــم؟! گفت: ابتدا بایــد مقداری طلا 

وپول نقد نذر امام رضا)ع( بکنید و بعد هم برای کودکان 

غزه خیرات بدهید. او ســپس تاکید کــرد: البته همه این 

نذرها و خیرات باید به دســت خودتان انجام شود. کمی 

دلم آرام گرفت و با اصرار او گوشواره هایم را برایش آوردم 

و شوهرم نیز مبلغ 800 هزار تومان هم به سختی پول نقد 

تهیه کرد چرا که مدعی بود فقط پول ها باید نقد باشد! در 

ادامه هم اصرار کرد که باید 3 بسته گوشت گوسفندی هم 

خریداری و برایش بیاورم!

وقتی همه این ها را فراهم کردیم،گوشواره ها را درون آب 

انداخت و دست همه ما را درون آب گذاشت. او لحظاتی 

ورد خواند و سپس از من خواست تا پول ها را درون پاکتی 

بگذارم و داخل بســته های گوشــت قرار دهم. بعد هم به 

من گفت شما بنشین و دعا بخوان! ولی شوهرت با من تا 

دم در بیاید! این زن ادامه داد: درحالی که تعداد دیگری 

از مشــتریان در بیــرون از منزل مــا منتظر بودنــد او همه 

گوشت ها و طلا را درون خورجین موتورسیکلت گذاشت 

و به بهانه قراردادن موتورســیکلت در سایه، ناگهان غیب 

شد! تازه فهمیدیم که در دام کلاهبردار افتاده ایم. این بود 

که به کلانتری کاظم آباد رفتم و شــکایتم را مطرح کردم 

چرا که او از احساســات مذهبی ما سوءاســتفاده کرد و با 

گذاشتن لقمه ای نان در دهانش ســوگند خورد که همه 

این خیرات را به غزه می فرســتد و حرامش باشد اگر50 

هزار تومان برای خودش بردارد!

مرد رمال هم با پذیرش اتهام خود گفت: من شیوه و شگرد 

مذکــور را از تلویزیــون آموختــم ولی ســید نیســتم و تنها 

چهارشنبه ها سید می شــوم! البته پســرخاله پدرم سید 

اســت. اما چندماه قبل که پسر23ســاله ام فوت کرد من 

هم رمالی را شروع کردم و روزی 400 هزار تومان درآمد 

دارم. وی که خود را اهل بجنورد معرفی می کرد در ادامه 

اعترافاتش گفت: خیلی اشتباه کردم و پشیمانم!

بنا برگــزارش روزنامه خراســان، تحقیقات بیشــتر از این 

مرد حقه باز برای شناسایی دیگر مال باختگان در پاسگاه 

انتظامی فردوسی مشهد همچنان ادامه دارد.

عکس اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


